
عطف كتاب

فاتحان راستین
ــت  ــون مرا در دس ــه اکن «ای آنک
داری»، عنوان گزیده اشعاری است از 
والت ویتمن که توسط دکتر سیروس 
ــده و  ــی ترجمه  ش ــه فارس ــام ب پره
ــانده  ــر مروارید آن را به چاپ رس نش
ــیروس پرهام این شعرها را  است. س
ــی برگردانده  ــه فارس ــال ها پیش ب س
ــخ بهمن ماه  ــه کتاب، تاری و در مقدم
ــود. والت ویتمن  ــده می ش ۱۳۳۸ دی
ــال ۱۸۱۹ در بروکلین متولد شد  در س
ــعرهای  ــت و ش و در ۱۸۹۲ درگذش
ــای ادبی آن  ــادی در فض ــر زی او تأثی
ــال های آمریکا داشته است. پرهام  س
ــه بلندش درباره  ــی از مقدم در بخش
ــته: «هنگامی که  ــن نوش والت ویتم
نخستین مجموعه شعر والت ویتمن 
ــال  ــای علف» در س ــام «برگ ه ــه ن ب
ــر گردید طوفانی در قاره  ۱۸۵۵ منتش
آمریکا برخاست. منتقدان برآشفته و 
حیرت زده و غضبناک در برابر شاعری 
که زنجیر سنت های اجتماعی و ادبی 
ــته و نظام  ــی را در هم شکس و اخلاق
ــم ریخته  ــوف را در ه ــوس و مأل مأن
ــود قد علم کردند». پرهام نمونه ای  ب
ــه اش   ــا را در مقدم ــن واکنش ه از ای
ــی را در  ــفتگی عموم ــا برآش آورده ت
ــان  ــعرهای والت ویتمن نش ــر ش براب
ــال بعد  دهد. «نیویورک تایمز»، یک س
از انتشار «برگ های علف» درباره این 
ــعرها این طور نوشته بود: «این چه  ش
غول بی شاخ ودمی است که در میان 
ــده؟ این موجود نیمه انسان  ما پیدا ش
ــه روی جهان و  ــه ب ــوان ک و نیمه حی
ــت؟ این چه  ــرد کیس ــان می غ جهانی
ــه از افکار  ــت ک معجون معنوی اس
قبیح و موهن و فلسفه و کفر و زیبایی 
و بی نزاکتی محض ترکیب یافته؟ این 
سراینده ای که در آشفتگی مستی زده 
خود تلوتلو می خورد کیست؟ کیست 
این جوان خیره سری که خود را شاعر 
ــد و همچون خوکی در  زمانه می نام
ــده افکار خلاف  میان زباله های گندی
ــت وجو می کند؟»  عرف و عادت جس
ویتمن اما در این شرایط به کار ادامه 
ــرانجام توانست جایگاه خود  داد و س
ــه» نام  ــاعر زمان ــت کند و «ش را تثبی
ــن در آغاز راهش  ــرد. اگرچه ویتم گی
ــی روبه رو  ــه ادب ــت جامع ــا مخالف ب
ــران  ــن فضا ناش ــر ای ــد و تحت تأثی ش
ــن می زدند،  ــاپ کتابش ت از تجدیدچ
ــون به  ــانی و از جمله امرس ــا کس ام
ــت از او پرداختند. والت ویتمن  حمای
ــعرهایش به طرز بی واسطه ای  در ش
ــی زندگی  ــره واقع ــه بازنمایی چه ب
ــی از  ــی  یک ــن ویژگ ــت و ای می پرداخ
ــا او بود.  ــت ب ــی مخالف ــل اصل دلای
ــاره به  ــا اش ــه اش ب ــام در مقدم پره
ــعرهای ویتمن نوشته:  این ویژگی  ش
ــت ویتمن،  ــربرآوردن وال «پیش از س
ــن، ادبیات  ــام ویتم ــت تر، قی ــا درس ی
ــاعران و  آمریکا از زندگی جدا بود. ش
نویسندگان واهمه داشتند از اینکه با 
آنچه خشن و نازیبا بود روبه رو شوند 
ــتند که زندگی را  و همگی جهد داش

در آثار خود تلطیف کنند.»

مرور

سرزمین بایگانی های گمشده
ــت از رمان ها  ــاهکارهای کوتاه، عنوان مجموعه ای اس پانیـذ زرتابی: ش
ــا ترجمه احمد  ــته ترین آثار ادبی که ب ــتان های کوتاهی از برجس و داس
ــر خواننده این  ــده اند: «نفرین ابدی ب ــی تجدیدچاپ ش ــیری به تازگ گلش
ــدگان» اثر آریل دورفمان، «زندگی  ــا» اثر مانوئل پوییگ، «ناپدیدش برگ ه
ــق و دیگر اهریمنان» گابریل گارسیا مارکز و  من» آنتون چخوف، «از عش
«پدرو پارامو»ی خوان رولفو. رمان پدرو پارامو که از بهترین های ادبیات 
قرن بیستم هم هست، از بهترین های این مجموعه است. همان طور که 
ــتاره ای تنها در ادبیات  ــت، خوان رولفو س ــته اس مترجم در مقدمه نوش
ــی بر صخره ای  ــر واژه از رمانش را گوی ــن، با قلمی تیز ه ــکای لاتی آمری
ــطوره را به کار می گیرد. و  ــخت نَقر می کند. او به گونه ای طنزآمیز اس س
ــت آکنده از لحظه های گذرا که در آن  ــطوره ای جهانی اس این مکانِ اس
ــوند.  ــه های آدم ها همه هم زمان ارائه می ش گفته ها، خاطره ها و اندیش
ــخن گویی بر آن است  ــت که س در پدرو پارامو آنچه به ظاهر روایتی اس
ــتان خویش را بازگوید، در حقیقت تکه ای از داستانی  تا به یاری آن داس
ــت که یکی از صداهای بسیار رمان، یکی از پسرانِ پدرو پارامو به نام  اس
ــخص پدرو پارامو را  ــتی ش ــیادو نقل می کند. خوان رولفو خودپرس پرس
ــدرو پارامو در جهان  ــان اثرش می داند. نقش پ ــئول حال و روز جه مس
اثرش نقش رهبری است در هر نظام اسطوره ای. او نماد قدرت بالاترین 
ــت. نقطه هرم جامعه و دراختیاردارنده حاصلخیزی جهان خویش اس
کومالا، روستایی که خوان پرسیادو در آغاز رمان بدان پا می گذارد، مرکز 
ــت که به سبب نفرین پدرو پارامو در دل بیابان به صورت  این جهان اس
ــو در مصاحبه ای با لوئیس  ــتان درآمده. در آخر همین رمان رولف گورس
ــباهت به  هاراس از تبار و هویت خود می گوید، از جایی که چندان بی ش
ــت. «من در جایی به دنیا آمدم که حالا روستای  کومالای رمان هم نیس
ــتش من در زمان انقلاب، یا بهتر بگم از انقلاب زاییده  کوچکی یه... راس
ــدادش یکی دو تا نبود...» رولفو ظاهرا  ــدم، می گم از انقلاب چون تع ش
از نیاکانش بی خبر است. او برای یافتن ریشه های گمشده خود به نبش 
ــکاوی تاریخی او را  ــت. اما کنج ــتگان دور خود پرداخته اس گورهای بس
ــناد و مدارک واداشته  ــت و جو در لابه لای نوشته ها و اس بیهوده به جس
ــا و اداره های  ــردابه های بانک ه ــن کار کتابخانه ها، س ــرای ای ــت و ب اس
ــرزمین بایگانی های  ــت. مکزیک، س ــته اس آمار و ثبت  احوال همه را گش
ــت. به خصوص ناحیه رولفو  ــده و اسناد و مدارک جابه جا شده اس گمش

ــت. «اسم  ــده اس ــتت امور اداری مدفون ش ــاش و تش که در میان اغتش
ــپانیای نو بود  ــمتی از اس ــتان آوالُس بود که خودش قس ــه من اس ناحی
ــال مدارک مردم استان آوالُس  ــال های س و به عبارت دیگه، مکزیکو. س
ــت.  ــتاها رو کش ــی از مردم اون روس ــون و تب خیل ــد چون طاع گم ش
ــت فاتحان کشته شدند. خیلی از فاتحان اسپانیایی  خیلی ها هم به دس
ــون  ــم هایی رو خودش ــی بودن، جنایتکار بودن. اس ــای ماجراجوی آدم ه
گذاشته بودن که وجود نداشت. تغییر اسم برای این آدم های متشخص 
ــونو دور می انداخته ن و به  ــم خونوادگی خودش ــادی بوده. اس امری ع
ــتن. این  جاست که  ــونو رو خودشون می ذاش ــم استان خودش جاش اس
ــه». خوان رولفو، کومالا را این طور توصیف  ــته می ش ــجره نامه گسس ش
می کند: «جایی که زندگان، اگر چیزی از آنان باقی مانده باشد؛ از مردگان 
ــالت بار، چیزی بیش از گودالی در  ــرزمینی کس ــتند. کومالا س متمایز نیس
ــت، با این همه برای آنان که به دام  ــم انداز دشت نیس یک نقطه از چش
ــوزان میان تپه هاست که بر زغال های سوزان زمین،  افتاده اند گودالی س
ــت».  ــایه ای از زندگی برجاس در دهانه دوزخ قرار دارد، جایی که تنها س
ــال ها دوری به کومالا بازمی گردد، آن را  ــیادو پس از س وقتی خوان پرس
ــده است.  ــاخته ش ــتایی متروک می یابد که از صدا و بازتاب صدا س روس
ــتن که به آیین مرگ پیشکش شده ن.  ــتاها گورستان هایی هس «این روس
می گن روزهایی از سال مرده ها به نزد زنده ها برمی گردن. بعضی بر این 
ــوم ان که تا ابد رو زمین  ــانی که گناهکار می میرن محک عقیده ن که کس
سرگردون باشن». اینان ارواح رنج کشیده ای هستند که به آرامش دست 
ــرش  ــیادو درمی یابد که س ــد. و چیزی نمی گذرد که خوان پرس نمی یابن
ــت. او داستان را از دنیایی دیگر بازمی گوید.  ــته از صدا و صوت اس انباش
ــت- در  ــته اس ــا آگاهی او از اینکه واقعیت که در گذش ــت او- ی درگذش
ــتان پدرو پارامو در اوایل قرن بیستم  ــود. داس نیمه های کتاب بیان می ش
ــقوط پدرو  ــوع انقلاب های مکرر مکزیک. پیدایش و س می گذرد، در طل
ــت. پدرو پارامو مالک  ــو به طور دقیق بر عواملی تاریخی متکی اس پارام
ــت که در شمال مکزیک، جایی که انقلاب آغاز شد، از  دور از ملکی نیس
جاه و جلال برخوردار بود؛ مالکی که با داشتن دارایی و املاک بی شمار 
در پایتخت سکونت داشت. پدرو پارامو نمونه مالک متوسطی است که 
ــت، از درآمد زمین هایش گذران کرد و خود بر آنها  در خالیسکو می زیس
ــت که چهره دقیق پدرو پارامو به قول  ــتقیم داشت. این اس نظارت مس

لوئیس هاراس به یاری حافظه جمعی ترسیم می شود. 
ــته  ــت تا به آخرین خواس ــدرو پارامو آمده اس ــیادو، در پ ــوان پرس خ
ــیار دیر آمده  مادرش دم مرگ، میراث خویش را از پدر بخواهد اما او بس
و تنها میراث مرگ است. رولفو در پدرو پارامو «جهانی را نشان می دهد 
ــد، جهانی که حتی مردگان مجاز نیستند  که به پایانی بدون پایان می رس
ــت که مصاحبه رولفو در آخر کتاب پیوند  ــوند». از این رو س فراموش ش
ــدی که گویی مصاحبه  ــودِ رمان پیدا می کند، چنان پیون معناداری با خ
تکمله ای است بر رمان  پدرو پارامو؛ یکی از ده رمانِ بزرگ قرن بیستم.
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صفحه 12 ادبیات، بخت و زمان بی انتها و دو رمان از احمدرضا احمدی

ــرد. پیش تر در  ــر ک ــو تنها رمانش، «پدرو پارامو» را منتش ــوان رولف ۱۹۵۵، خ
ــوزان» نام  ــت س ــا عنوان «دش ــاه او ب ــتان های کوت ــه ای از داس ۱۹۵۳ مجموع
ــو را با همین  ــم اکثرا رولف ــال ها بعد ه ــا انداخته بود. تا س ــر زبان ه ــر س او را ب
ــنده چندداستان،  ــناختند. در فاصله بین چاپ های متعدد نویس مجموعه می ش
ــدام وعده می داد که  ــت هم به آن اضافه کرد. رولفو م ــت و یادداش فیلم نوش
ــاند. هیچ وقت به جز این دو کتاب  به زودی دومین رمانش را به اتمام خواهد رس
ــت. معمای رولفو، تأثیرگذاری چشمگیر در بین نویسندگان  چیزی دیگری ننوش
ــان مطبوع میل  ــت که چاپ اول این رم ــت. جالب اینجا اس ــکای لاتین اس آمری
ــخه  ــید تا نیمی از دو هزار نس ــال طول کش مخاطبان و مطبوعات نبود. چهار س
ــاری بر  ــذرا، رولفو با اصرار و پافش ــد. در نگاهی گ ــه فروش برس ــاپ اول آن ب چ
ــهری هایی  ــتا برای ش ــتایی، مخاطب هدف را تغییر داد. او از روس ــات روس ادبی
می نوشت که سردرگم و مبهوت نمی دانستند قرن بیستم چه خوابی برای آن ها 
ــیر روایت «پدرو پارامو» چنین بر می آید که رقابت  ــت. علاوه بر این، از س دیده اس
نسلی پدران و پسران در تجربه جهان سومی مکزیکی ها به چه نتایج هولناکی 
ــید (۱۹۱۰-۱۹۲۰).  ــی حدودا یک دهه طول کش ــت. انقلاب مکزیک انجامیده اس
ــراه با زدوخوردهای  ــدند. هم ــیاری مجبور به جلای وطن ش ظرف این مدت بس
ــینی  ــینان کثیری را جبرا به شهرنش انقلاب، آوارگی و مهاجرت تدریجا روستانش
ــت. در ۱۹۲۸ جمعیت مکزیکوسیتی یک میلیون نفر بیشتر نبود. هم اینک  واداش
روزها بیست و سه میلیون و شب ها هجده  میلیون نفر در این شهر سکونت دارند. 
ــکو  ــاانقلابی بود که از ایالت خالیس ــوان رولفو یکی از خانه به دوش های پس خ
ــن ویلسون، منتقد سرشناس  ــیتی آمده بود. بنابراین به تعبیر جیس به مکزیکوس
ــن بود: «نویسنده ای شهری خطاب به  ادبیات آمریکای  لاتین، تکلیف رولفو روش
مخاطبان شهری متنی روستایی عرضه می کرد. از شخصیت هایی می نوشت که 
ــتند که درباره شان چه نوشته  ــواد خواندن و نوشتن نداشتند. آن ها نمی دانس س

می شود و دیگران چه قضاوتی خواهند کرد.
ــاره دارد: «دشت» و ناحیه «پارامو».  هردو کتاب خوان رولفو به «منظره» اش
در متن رمان، پارامو به اربابی محلی ارجاع پیدا می کند. به همین دلیل است که 
اغلب گمان می کنند که پارامو نام خانوادگی «پدرو» است. معنای تحت اللفظی 
ــت.  ذکر این نکته از این جنبه  ــرزمین هرز» اس «پارامو»، «منطقه متروکه» یا «س

درخور تامل است که شعر مشهور تی.اس. الیوت، «سرزمین هرز» که نخستین بار 
ــه مخاطبان  ــک مونگیا» توج ــه «انری ــا ترجم ــد، در ۱۹۳۰ ب ــر ش در ۱۹۲۲ منتش
ــعر الیوت را «ال پارامو» ترجمه کرده  مکزیکی را برانگیخت. «مونگیا» عنوان ش
ــا و توصیفات خوان رولفو در این رمان  ــیاری از اصطلاحات، تکیه کلام ه بود. بس
ــردگان» همخوانی  ــرزمین هرز»، «تدفین م ــپانیایی بخش اول «س با ترجمه اس
ــت  ــرح داده اس دارد. خوان رولفو به صراحت در مصاحبه های متعدد خود ش
ــاکنان این  ــت. س ــخصیت رمان مکزیکی، نه تاریخی بلکه جغرافیایی  اس که ش
ــد در معرض  ــانزدهم به بع ــی ندارند. از قرن ش ــچ اصالت و هویت ــه هی منطق
ــینه خود را از یاد برده اند.  ــپانیایی قرار داشته اند و همه پیش فرهنگ فاتحان اس
ــتم هم که انقلاب می کنند تا مگر از این وضع نجات پیدا کنند، دیری  در قرن بیس
ــوند.  ــه درمی یابند نمی توانند با ملزومات زندگی مدرن هم صدا ش ــذرد ک نمی گ
در نتیجه، مردم مکزیک یتیمان پدر-گذشته و مادر-آینده اند.از این رو، شخصیت 
ــت که ویژگی اصلی آن بد-اقلیمی  ــی «پدرو پارامو» مکانی جغرافیایی اس اصل
ــف و فضایی دوزخ گون.  ــنگ، بیابانی بی آب و عل ــت. هوای گرم، صخره و س اس
ــت که حتی لاشخورها هم دوست ندارند سر از آنجا  «کمالا»ی رولفو جایی اس
ــی که در اینجا مطرح است، چگونگی نحوه شکل گیری مکانی  درآورند.  پرسش
ــکافی دقیق بر این  ــت. آلن رایدینگ با موش ــبیه به «کمالا» در ذهن رولفو اس ش
نظر است که اصلاحات ارضی شتابزده در فاصله سال های ۱۹۵۲ تا ۱۹۸۱ بیش 
ــرد. در «کمالا»ی رمان، نه  ــتزارهای مکزیک را لم-یزرع ک ــتاد  درصد کش از هش
ــری. ما فقط با  ــه عدالت اجتماعی و براب ــت، و ن ــری از اصلاحات ارضی اس خب
پدرو پارامویی سروکار داریم که با زورگویی و سبعیت همراه کشیشی چاپلوس، 
ــدانو»، دست به دست هم می دهند تا  «پدر رناتیرا» و نوکری بی اراده، «فولگار س
ــی از رمان که پدرو   ــوه و زورگویی از «کمالا» دور کنند.  در بخش انقلاب را با رش
بر آن است تا سیصد نفر را به کارزار انقلاب گسیل کند، شاهد آن هستیم که کسی 
ــودی، انقلابی ها مدام جبهه خود را  ــای انقلاب را نمی فهمد. به طرز طنزآل معن
ــتفاده از  ــان هم نمی دانند برای  چه می جنگند. سوء اس تغییر می دهند و خودش
ــت به اعتراض  ــند علیه پدرو پارامو دس ــت که همه می ترس قدرت به حدی اس
ــا را در تله  وضع  ــد که آدم ه ــه و ترس به روحیه ای قوام می بخش ــد. خراف بزنن

حقیرانه پیرامون خود گیر می اندازد. 

ــت و نه  ــگاه علاقه داش ــنده ای حرفه ای نبود. نه به دانش خوان رولفو نویس
ــود. در طول عمرش  ــع از روزنامه نگاری بیزار ب ــی. در واق ــه فعالیت مطبوعات ب
ــاغل زیادی را آزمود؛ از کار در اداره مهاجرت گرفته تا نمایندگی محصولات  مش
ــازی اتومبیل. کسانی که با رولفو از نزدیک آشنایی داشته اند  کارخانه لاستیک س
ــلط شگفت انگیز او در تحلیل رمان های مدرن اشاره می کنند. او به چهار  به تس
ــدن آثار آن ها، با  ــر این باور بود که خوان ــق می ورزید و ب ــس عمیقا عش رمان نوی
ــد «پدرو  پارامو»  ــد. در جایی رولفو ادعا  می کن ــتان بنویس ــرده تا داس او کاری ک
ــی او از روستاییان آثار فاکنر، توماس  ولف، جویس  محل تلاقی تجربه های حس
ــندگی رولفو در درجه اول از جابه جایی  ــت.  تکنیک نویس ــون اس و کنوت هامس
ــوی تنهایی» از  ــاز در «هزارت ــرد. اکتاویو پ ــأت می گی ــان و اقلیم نش صفات انس
ــا عوالم روحی  ــوس» بهره می برد ت ــی کاکت ــوم به «روانشناس اصطلاحی موس
ــی کاکتوس، آدم ها را به سکوت وامی دارد.  ــرح دهد. روانشناس مکزیکی ها را ش
ــان بودن به منزله ضعفی  ــا همواره حالت تدافعی دارند و حتی انس مکزیکی ه
مهلک به حساب می آید.  پاز در ادامه همین مطلب بر این نظر است که مقصد 
ــی، سنگ شدن است. توصیف پاز با جهان ذهنی پدرو پارامو  نهایی روان کاکتوس
ــت که سنگ  ــی اس ــاده تر، پدرو پارامو کاکتوس همخوانی زیادی دارد. به بیان س
ــود، خیلی زود  ــم قانون روبه رو می ش ــود. پدرو آنگاه که با پدیده ای به اس می ش
ــان و  ــتم.» از جنبه ای دیگر، ترکیب انس راه چاره را پیدا می کند. «قانون، من هس
ــز خاطره باقی نمی گذارد. در نهایت همه  ــانی چیزی به ج جغرافیا از زندگی انس
ــتند. رولفو، بی دلیل فرم رمان خود را پیچیده و گسسته  مقهور یادهای خود هس
ــچ روایت دیگری  ــخصیت ها هی ــاس به جز مکنونات ذهنی ش نکرده بود. از اس
ــونت کور و بی دلیل  ــت. خش ــأ خاطره هم کاملا معلوم اس ــت. منش در کار نیس
ــان می چرخد و دور باطل قتل و انتقام قتل را رقم می زند. در «پدرو  دهان به ده
ــدا» نقل  ــینی چند ص ــانتاگ از زبان «دوزخ–نش ــوزان س ــه به قول س ــو» ک پارام
می شود، نوستالژیای دروغین روستانشینان مکزیک، ماهیت شهروندان آمریکای 
ــا می کند و ظرف ربع قرن به نمونه ای از ادبیات و سرگذشت ذهنی  لاتین را افش
ــتم بدل می شود. «پارامو» سرزمین ویران رولفو بیش از هرچیز  مردمان قرن بیس
ماحصل خاطره هایی دروغین بود. خشونت جهان سومی با آدم ها کاری کرده تا 

هذیان و سرسام را با تاریخ یکی بپندارند.

ــت و دوم فوریه هزاروهشتصد وچهل وهشت،  در بیس
حوالی محله پالاس دوکنکورد، کمی پیش از نیمه شب، 
ــربازان حکومت به تحریک جمعیت نیزه اش  یکی از س
ــن حادثه  ــد. ای ــلاح فرومی کن ــردی بی س ــینه م را در س
ــه است که به سقوط  ــتین خونریزی انقلاب فرانس نخس
ــنِ روزنامه نگار، این  ــارل توب ــد. ش لویی فیلیپ منجر ش
ــت. دو روز بعد،  ــه را با ذکر جزئیات ثبت کرده اس حادث
یکی از مردانی که شاهد چنین ماجرایی بوده و در خلال 
ــلحه نیز دست یافته، فریاد می زند «ما  شورش ها به اس
ــک، مدیر اکول  ــتیم». اوپی ــرال اوپیک را می کش ــد ژن بای
ــجویان را به  ــه دانش ــی ک ــود. همان کس ــک ب پلی تکنی
ــورش ها تحریک می کرد، ژنرال اوپیک در  ــرکت در ش ش
ــن پدرخوانده این مرد بود. مردی که بعدها پرآوازه  ضم

شد: شاعر و منتقد هنری، شارل بودلر. 
ــخ هنر جدید، ظهور  ــد کاریر، از نظریه پردازان تاری دیوی
ــوادث فوریه  ــروزی اش به ح ــکل ام ــر را در ش ــخ هن تاری
ــبت می دهد. و  ــس نس ــت پاری هزاروهشتصد وچهل وهش
ــدرن» بودلر را لحظه ای  ــیک «نقاش زندگی م مقاله کلاس
ــاس در تقابل مورخان هنر و زیبایی شناسان می داند.  حس
همان مقاله ای که تیپ هنرمند مدرن را از نابغه به فلانور 
ــلوک  ــأ دگرگونی  کنش هنری و س تغییر می دهد و سرمنش
ــد، هنرمندان موظف  ــود. از این تاریخ به بع هنرمند می ش
به حرمت نهادن و اقتباس از متون مکتوب و ادبی نیستند 
ــازی از هیچ  ــی یا مجسمه س ــه با نقاش و ادبیات در مقایس
ارزش برتری برخوردار نیست. هنرمندِ مدرن نزد بودلر، به 
هیچ روی در کتب اساطیری و کلاسیک به دنبال سوژه های 
ــا و  ــی رود، در کافه ه ــان م ــه خیاب ــردد. او ب ــود نمی گ خ
پیاده روها پرسه می زند، به ویترین مغازه ها سرک می کشد 
و تماشاگر رهگذران خیابانی است و در عوض به تغییرات 
ــواس دارد. و در نهایت نمایش روح را  ــیار وس ظواهر بس
ــم  ــتگی عینی با جس ــق ایجاد نوعی همبس ــا از طری صرف
ممکن می بیند. جز بودلر ادیبان و نویسندگان مطرح دیگر 
ــان  ــمی و تصویری دوران ش ــر دوره از آثار تجس ــز در ه نی
نوشته اند. فیلسوفان عصر روشنگری، کسانی چون دیدرو 
ــانی  ــاعری چون بودلر یا رمان نویس ــرن نوزدهم، ش و در ق
ــبت به جریان های هنری روزگار خود  چون زولاو فلوبر نس
ــناخت آثار هنرمندانی چون  موضع  گرفتند و در کیفیت ش

مانه، سزان و دگا تأثیر به جا گذاشته اند. 
بحران تاریخ هنر از نظر کاریر ناشی از تمایز قائل نشدن 
ــت.  ــر و تاریخ عمومی اس ــی تاریخ هن ــان روش شناس می
ــته را بازسازی کند و به  ــت که گذش تاریخ عمومی لازم اس
ــتند، به منزله بدیلی برای جهان  هیأت متن مکتوب و مس
ــا در حیطه  ــمار می آید. ام ــده به ش ــه و سپری ش زوال یافت
ــان حی  و حاضرند و در  تاریخ هنر، ابژه های هنری خودش
ــوند. کاریر معتقد  ــات معتبر حفظ می ش موزه ها و مؤسس
ــر، امکان  ــخ هن ــی در تاری ــخ عموم ــلاف تاری ــت، برخ اس
ــقم گزاره ها ممکن نیست  ــخیص صحت وس تحقیق و تش

ــهولت و کارکردگرایی تاریخ  و نمی توان تاریخ هنر را به س
ــر مورخان هنر  ــت که از منظ ــی توجیه کرد. این اس عموم
ــه از دل  ــت ک ــر به مثابه فرآورده ای اس ــخ هن ــد، تاری جدی
ــر  برمی کند و تمایل  ــورش های انقلابی قرن نوزدهم س ش
ــفی و  ــازی فلس اصلی آن، انفصال خلق هنری از انگاره س

تحلیل های ایده آلیستی بوده است. 
ــدی «تاریخ هنر  ــنده کتاب کلی ــان هریس، نویس جانات
ــت این اصطلاح در جنبش دانشجویی می  نو» معتقد اس
ــه دارد، که ضرورت بازنگری در نظام  ــت ریش  شصت و هش
ــتاوردهای  ــاد به داده ها و دس ــانی و عدم اعتم علوم انس
ــس از جنگ دوم جهانی  ــال های پ آکادمی های هنر در س
ــت. جای شگفتی  ــته های معترضین آن بوده اس از خواس
ــت،  ــورش شصت و هش ــت ش ــس از شکس ــه پ ــت ک نیس
ــه میان می آید،  ــخن ب ــت از «تاریخ هنر رادیکال» س نخس
ــرای نقد هنری در  ــدن ب ــنگ بنای آن اولویت قائل ش که س
ــود. در تاریخ  ــده تاریخ هنر ب ــا مطالب آرشیو ش ــه ب مقایس
ــیت،  ــون نژاد، جنس ــولات مطرودی چ ــکال، مق هنر رادی

ــی، از  ــوژی و هژمون ــت، ایدئول ــه، ملی طبق
ــیب پذیری تاریخ هنر سنتی عنوان  دلایل آس
ــس در مقدمه «تاریخ  ــد. جاناتان هری می ش
ــن اصطلاح و  ــن ای ــه تبیی ــو» ابتدا ب ــر ن هن
تغییرات آن در دوران های مختلف پرداخته 
ــتر  ــت. «تاریخ نگاران آلمانی، کورت فاس اس
ــر  ــخ هن ــای تاری ــتر از عبارت ه و وِرک مایس
ــادی و تاریخ نقد هنر بهره گرفته بودند  انتق
ــژه به رابطه  ــتر با نگاهی وی ــه دومی بیش ک
میان پژوهش های تاریخ هنری مارکسیستی 
و فعالیت های ضدنازی می پرداخت. علاوه 
ــرمایه داری مدرن  ــه س ــد جامع ــن نق بر ای
ــال های آخر دهه شصت  آلمان غربی در س

ــه بیان کلی تر  ــت. ب ــاز دهه هفتادنیز مدنظر قرار داش و آغ
هم فاستر و هم ورک مایستر خود را به منزله تاریخ نگاران 
ــی از نقش  ــه تحلیل های ــتند ک ــی می دانس ــر اجتماع هن
ــال تولید  ــته و ح ــر در جامعه های گذش ــک هن ایدئولوژی
ــتاد، با نزدیک شدن  می کنند». به هرحال، از اواخر دهه هش
ــرق، تاریخ هنر جدید تدریجا از  ــقوط بلوک ش به دوران س
ــفه  ــر رادیکال بیرون می آید و در برابر فلس بطن تاریخ هن
ــن به مفهوم پروژه  ــز صف آرایی می کند که البته ای هنر نی
ــی نیست،  ــفه هنر و زیبایی شناس پالایش تاریخ هنر از فلس
ــوان یگانه منبع  ــفه به عن ــه تأکید بر تفوق جویی فلس بلک

ــق با آن،  ــت که مطاب ــی آثار هنری اس ــر برای بررس معتب
ــاپیش جایگاه خود را در یک  ــت پیش هر اثر هنری لازم اس
ــفی معین کند وگرنه از بخت ثبت در تاریخ  ــتم فلس سیس
ــر جدید از  ــه انقطاع تاریخ هن ــروم می ماند. نقط هنر مح
ــت.  ــتن تجربه هنری اس ــین، مبنادانس تاریخ هنرهای پیش
ــات نظم  ــه هنری، در هر لحظه از زمان به محسوس تجرب
ــد و تحولات هنری تابع پیدایش ابژه های  خاص می بخش
ــت و ازآنجاکه ابژه های هنری در انسان برحسب  جدید اس
اینکه چه ویژگی های هویتی داشته باشد، تأثیرات متفاوت 
و متحولی ایجاد می کند، نمی توان تاریخ هنر را به صورت 
ــه درست در نظر  مجموعه ای از قوانین متافیزیکی همیش
گرفت که با بهره گیری از روح تاریخ، سره را از ناسره ممتاز 
ــت،  ــته به تاریخ اس ــد. درواقع هرقدر که هنر وابس می کن
ــد دارد. تاریخ هنر  ــا آثار هنری پیون ــا از تاریخ نیز ب درک م
ــی متغیر، پویا و  ــتا و یکپارچه به مفهوم ــی ایس از مفهوم
ــک معنا، دیگر تاریخ  ــب ماهیت می یابد. به ی چندگانه قل
ــا تاریخ  ــت، اینک ب ــدی وجود نداش ــجم و متح هنر منس
ــوژه  ــه بودیم. «یکپارچگی س ــا مواج هنره
ــم، که  ــده بود و اومانیس ــتت ش هنری متش
ــکی شرط اساسی  روزگاری از جانب پانوفس
مورخ هنربودن عنوان می شد، محل نقدها 
ــرار گرفته بود.  ــرادات متعدد و متنوع  ق و ای
ــم هنری که از اواخر قرن نوزدهم،  مدرنیس
صدایی مقتدر و پابرجا در عرصه هنر بود در 
ــاد بنیانی متزلزل پیدا کرد. در نظر  دهه هفت
ــت ها  هنرمندان تازه به میدان آمده، مدرنیس
ــلیم فلسفه کرده بودند. نقد سوم  هنر را تس
ــی هگل،  ــت، درس هایی از زیبایی شناس کان
ــه و «لائوکون جدیدِ»  ــی کروچ زیبایی شناس
کلمنت گرینبرگ، غل و زنجیرهایی است که 
ــفه به دست و پای هنرمندها بسته اند تا با این ترفند  فلاس
ــم روحیه مولد هر دوره را تحت کنترل و انقیاد درآورند  ه
ــی خود اعتبار بخشند». در تاریخ هنر  و هم به روش شناس
ــازه ای که این هنرمندان تدارک می دیدند، هنرمندها حق  ت
داشتند که در مسیر تاریخ هنر سنجیده و تعیین شده اخلال 
ایجاد کنند، اصول و ارزش های آن را به باد انتقاد بگیرند و 

در نهایت خود نیز در آن سهیم باشند. 
ــرای چون و  ــت ب ــی اس ــن رو «تاریخ هنر نو»، تلاش از ای
ــردن در اعتبار تاریخِ تاریخ هنر. و روایتی از تغییرات  چرا ک
این رشته خاصه از سال های هفتاد به بعد دست می دهد، 

ــد و همراه  دورانی که به تغییر ماهیت تاریخ هنر منجر ش
ــی، اجتماعی و  ــادی، تاریخ ــی نه ــرح موقعیت های آن ش
سیاسی که بستر این تغییرات بوده است. دست  آخر بحث 
ــر کتاب این است که ماتریالیسم تاریخی  هریس در سراس
ــازد و  ــترده ای تاریخ نگاران هنر رادیکال را متحد می س گس
ــژاد و بازنمایی، تا  ــت ن این اتحاد می تواند از پیروان سیاس

فعالان عرصه جنسیت و بازنمایی را دربر بگیرد. 
اگر از کتاب تا حدی دانشگاهی و تحلیل گرِ هریس -که 
متنی مبنایی در حوزه تاریخ هنر است و ترجمه آن اتفاقی 
ــوفان مطرحی  ــر- بگذریم، فیلس ــات هن ــوزه مطالع در ح
ــت به مسئله تاریخ هنر  ــیر نیز به طرزی سرراس چون رانس
ــا مدار زبان  ــخ هنر تقابل بدن ها ب ــد. اینکه تاری پرداخته ان
ــن خلاء با تاریخ  ــوان از بازنمایی بدن و ای ــت و زبان نات اس
هنر شکسته می شود. به تعبیر رانسیر «تاریخ هنر، اعتراف 
ــت». او، تاریخ هنر را اعلام تصرف و  گرفتن از سیاست اس
ــط نیروهای طرد شده اجتماع می داند.  محاصره زبان توس
ــاخه ای از تاریخ عمومی که  ــر او، تاریخ هنر نه زیرش از نظ
ــی که با تصویر خود را  ــود. کس ــوب می ش بدیل آن محس
ــله مراتبی آن  ــرده، خارج از مدار زبان و نظام سلس بیان ک
ــه درباره آثار تصویری  ــرار گرفته، بنابراین مورخ هنری ک ق
ــد، خواسته یا ناخواسته علیه نظم موجود سر به  می نویس

طغیان برداشته است. 
ــر ادبی  ــتن از هنر یا اث ــا، نوش ــود م ــت موج در وضعی
ــر» گرفتار  ــتگاه گفتمان هن ــش از همه در مفهوم «دس بی
ــت. همان طور که جاناتان هریس اشاره می کند،  آمده اس
ــاد جهانی که هنوز  ــخ هنر نو، امروز با وضعیت اقتص تاری
ــت و با  ــد خورده اس ــدن دارد، پیون ــی جهانی ش ــر در پ س
ــر و بنگاه های حراجی و  ــای بین المللی هنر معاص بازاره
نگارخانه های خریدو فروش هنر و موزه ها و آنچه می توان 

به شیوه آلتوسری دستگاه گفتمان هنر نامید. 
ــتگاه  ــا مفهوم دس ــوازات مواجهه ب ــه م ــا نیز ب  اینج
ــته های مرتبط با «هنر» -تاریخ، فلسفه و  گفتمان هنر، رش
ــتر به محاق  ــگاه ها روزبه روز بیش مطالعات هنر- در دانش
ــاعران ما نیز  ــوفان و ش ــندگان و فیلس می رود. غالبِ نویس
ــا تئوری هراس از هرگونه مواجهه  در فضایی تئوری گریز ی
ــت  ــا هنرِ معاصر طفره می روند. و این اس ــلاق و مؤثر ب خ
که نوشتن از تصویر، به گزارش های سردستی ژورنالیستی
ــده و  ــته ش ــا فروکاس ــا و گالری ه ــی از حراج ه -تبلیغات
ــن  ــر ادبی نیز به رونمایی ها و جش ــه انتقادی با اث مواجه
ــاحت، «نقد»  ــردو س ــت. و در ه ــده اس ــا ختم ش امضاه
ــود که  ــین و مؤخر از اثر هنری/ادبی فرض می ش امری پس
ــکافی اثر ندارد. در چنین  وظیفه ای جز توصیف و کالبدش
ــت که به جای تیپ های خلاقی چون فلانور  وضعیتی اس
در هنر، با تیپ هایی چون نویسنده/هنرمند/منتقد/مورخ/ 
ــرو کار داریم. و باز در چنین وضعیتی است که  ــطه س واس
ــش از هرکجا و  ــار کتاب «تاریخ هنر نو» بی ــه و انتش ترجم

هرزمان معنا پیدا می کند. 
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